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بدون عید ضربی چهارزه  قلم
برايت می نويسم

ای آهوی مسمط رمیده ازمستزاد سعادت من
از نگاهی بی ترس تولد يافتی

که فريادش روشن و نزديک است
تو درمصاف باد لبخند سوالهای دعوت شده می زنی

و صدای فراموشی های هجری کوهکن
معلوم می میرد

از اين لالايی پنهان اطمینان
سکوت جان مناجات می گیرد

ومن با اين خواب پرتعقیب بیدار می شوم
صدايی صحبت شده نزديک است

در اين ظهر بی مقدمه من و شايد خدا ويا همه ی
پونه های صعويت متمايز

بايد بگويیم که سلام سرگردانت اينجاست
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۲

اشکهای سوزان و کمال يافته ی من
زير درخت سیب زمان و رويااصیل گم شد

پای همان درخت افسون زده ی سبز قرارهای بی پروای ما
لابلای آغوش چمن های له شده از عشقبازی ما

زير همان درخت تیره شده از ابرهای پرباران
من عاشقانه گفتم

تار زندگی از من و  پود عشق از تو
تو خنديدی وبا نازی سفید گفتی

بسیار ناچیز باشد
ولی  ته دلم يک به يک لرزيد ازپرستش تو

من مردانه و گرم باورت کردم
خوب خودم راسرخ گول زدم

تا تو رنگت نپرت از فهمیدن همچنان من
اما ای يارهم گوهرمن

آغوشت زمزمه ی مزاحم ديگری داشت
او می گفت
عاشقم هست

وازتو گله ی هزار ستاره می کرد
ولی  چرا

تو نمی خواستی بی قسم و باقسم  باور کنی
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که من همان آغوش مرواريدی هستم
من اشکهايم را

در زير اين درخت فهمیده جا گذاشته ام
همین جا زير اين درخت تسلیم

به يادت بی خطابه و بی گله می نشینم
بايد به چشمانم دلبرانه اعتماد يقین کنم

گويم ای نفس های ترک خورده زبان خشک
آهای چشمهای گمراه بی شکست

طاقت بیابان نیاوريد
غروب ديگر بی تکیه شد
وقت هم بی فرصت است

وقت همان اشکهای قديمی ست
که امانت پیش من مانده بود
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تنهايی من مملو از آرامشی ممتاز است
ومن در صف بیقراری کردن برايت
پرستايش و بی سرزنش می ايستم

تو نیستی که حس من را مجنون و حماسه کنی
تو نیستی که دوروبر من را شیرين وگرم کنی

من پشیمان  پیراهنت شده ام که
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عطرش را دريک فاصله گم کرده ام
من به نازهای نوشته شده در تولدم

قسم می خورم حتی اگر هرگز نباشی
حتی اگر در آغوش بوسه ی ديگری غايت و نهايت بخندی

من وفادار نگاهت مدعی بمانم
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در اراده ی خالصانه ام
به بن بستی ثابت رسیده ام

دل و دماغ ديدن را هم حتی پرنفرين ندارم
گل تنهايی من

گلهايش را خوشبوتراز همیشه داده
بیدارم

ولی سوال و جواب خواب
نفس من را شماره می کند

درراه قرائت های سردرگم می روم
ولی کوچه ی افکار راه من را کج می کند

زمستان هم که بی دلیل و پرتجربه به من می خندد
در باغ سر راهم يواشکی يک برگ می چینم
به ياد همان صبحی که برق خانه ی ما رفته بود

ومن دوان دوان به دررنگ پوسیده ی خانه آمدم
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تا ببینم حال سیم های بی استرس را
وتو با لبخندت نان سنگک تازه ات را به من دادی

و من همان شدم که بايد می شدم
شايدتو يادت رفت

ولی سالهاست از آن زمستان پر فهم گذشته
و من هنوز مزه آن نان را بر لبانم نگه داشته ام

تو در آغوش زندگی رنگین کمان هايت را دوره می کنی
ومن هنوز از آن لحظه به بعد

فکر تو را در زندگی ام شمارش می کنم
نفهمیدم چند سال از عمرم با پرسش و بی پرسش گذشت

حالا در اين کوچه ی پیرشده
به ياد آن برق رفته می افتم

و دخترکی را می بینم
که نان سنگک به دست از کوچه می گذرد

شايد يک خانه بالاتر دری باز شود
خیالی عاشق شود

دخترک لبخندی بزند
ومن حال اشک را تماشا کنم

کاش آنروز دنبال عطر نانت را می گرفتم
کاش  فقط ای

چشمانم را به چادر گل داری که
موهای چتری ات را بر باد می داد
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خیره می کردم
کاش شرم پسرانه ی بغض ديده نمی داشتم

و کاش می گفتم اين نان کم است
بیشتر می خواهم

کاش نمی گذاشتم چشمانم چشمانت را ترک کند
من در يک عمرپل شکسته
طرح چشمان مشکی ات را

برای ابد در دلهره ام پنهانی حک کردم

۵

آلبالو هايم رابا عشقی کودکانه به تو دادم
من محو موهای باد چشیده و طلايیت بودم

تو ملايم و مرکب می خنديدی
از دستم  همه را پیروز قاپیدی و رفتی

ومن پشت آن درخت های بلند و بی قلمرو گمت کردم
نمی خواستم آنها را از تو بگیرم گل  ياسم

و تو شايد اين را هرگز نفهمیدی
من سالهاست می خواهم به تو حتی در يک اشاره بگويم

ولی روز وماه و سالی ت پیدايت نمی کنم
من دويدم

هم درآن باغ استثنا برای من
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هم درزندگی بی نشان از تو
اما

خواستم فقط بگويم آن آلبالوها نشسه است
نگرانم که مریضت کند

۶

امشب آغوش بهشت گرم است
ساده وبی گسست بگويم
تو آفرينش را آغاز کردی

در نگاه خورشید امروز حسودی شعله ور را می ديدم
توخلق شده ای برای کهکشان عشق

برای گردش خاطره ها
برای شب بوها

تا شب ها تا سپیده دم عشق تو را پرستش کنند
تولدت را با خیال ماهی های سفید جشن می گیرم

تا تو برای همه ی آوازهای دنیا کعبه شوی
تو را در گندم زار باد به هیچ پروانه ای نمی دهم

تا دل همه بسوزد
من شمع تولدت را آورده ام

امشب تولد توست بانوی لبخندهای آبی
با قسم به خدا

تولدت مبارک
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آن روز کنار آن درخت میعاد سی برگ باران خورده
شاهد من و تو سیب های منجمی بودند
که مست عشقبازی بی رقیب ما بودند
من و تو روی آن نیمکت سبزو گرم

برای هم ازفردای ما می گفتیم
کنارعشقی گرمترازمن و تو

دلم منحصر می لرزيد
ازديدنه چشمان صادقه تو

ان روزمردمانی که زل زل کنان
از کنار ما می گذشتن

حس ما را حتی فقیرانه و معتقد درک نمی کردند
جای تو چون روشنايی نکوهیده شده

بی مقابله خالیست
تواين شبها در دلم خانه ای بی بد وشر داری

اندازه ی تفوق مهربانی هايت
تو ملکه ی روياهای عقل ومعلولم هستی

يادم هست کنار آغوشت نفس  ثبات و بقا می کشیدم
وتو مهربانانه می گفتی، عزيزم

من بدون اينکه تو بفهمی
در نهايت و در بی نهايت میمردم
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يادم خوب مانده
قصربوسه ات

اولین ريشه ی ابدی بودن عشق را درمن فوران کرد
کاش می شد برروی کوههای ديارت نوشت

نفس نفس دوستت دارم
هرگز باورنکن

احساسم دور از تو عاقلانه  آرام بگیرد
فقط خدا می داند

پیچ هیچ جاده ای  من را از تو جا نمی گذارد
خاطره ی من بخواب آرام

که لالايی فرشته ها
امشب برای تو غوغايی دارد

8

آن روز با چشمانی پراز اقامه ی  اشک
وقت تالیف رفتنت

روی گونه هايم سر به پايین نوشتم
خدايا شب بوی دعاهايم رفت

چرا باورت نشد نگاه آن روزم جويبار عشق بود
التماس نامتناهی نرفتنت

اشک های پنهان دعاهايم
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همه ی باورم در آن نگاه مشهور جمع  بود
اين يک فرصت بود برای گله های يکسان از تو
از خواب ديدنت در اين روزها پر نشات پريشانم

نکند دلت را کسی ناگهان آتشین آزرده؟
نکند روی دلت کسی جای پای جدايی گذاشته؟

نمی خواهم باور کنم
جزخوشبختی چیز ديگری حال اين روزهای توباشد

تو در کتاب اشک ها ی من ملکه ی  انتظاری
خیال تنهايی های متورم راحت

که زندگی خانه ای ساخته برای ما، دور
ما هردو زير اين سقفیم

سقف ما جدايی وفرش ما تنهايست
شايد اين يک دوری مبرا وابدی باشد

ولی من هنوز امیدوارم به دعاهايم
همان دعای خاموش نیمه کاره ی  روز آخر

خدايا اورابه توامانت می دهم
ولی روزی تو او را برای من بازگردان

آمین ای عشق
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آهای شب بوهای فراموش شده ی عشق
ثانیه هاست روزگار با ما قهرآزاد است

حتی اصالت های صلاح انديش نیز
می دانند گناه ما چیست
آهای  شب بوهای پرپر

قهرهای فرضیه هم يکی يکی کنار دستانم جمع شده اند
دل باران بی تاب و نمناک است

من دروغ نمی گويم
به حضرت تنهايی قسم

که زندگی دلتنگ يک قطره مهربانی هايمان شده
خودم از افق يکپارچه شنیدم

روزها مرده اند وشبها زنده تر از من وتو
اين دل ساده چقدر به آرزوهايش امیدوار است

يادش بخیر نامه های قايمکی سادگی
می دانی شب بو

خورشید هم برای ابرديگر مهربان وباقی نمی تابد
آی شب بوی قصه های مردم

بی تو نارنج ها هم ايمانشان را به درخت کشته اند
از اين بهار تا هیچ

زمستان نزديک خانه های ناديده ی ما شده
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آی دردهای بگو مگوکرده ی زندگی
بیايید

غروب به شب نزديک است
و دل من همچنان تنگ افق بی مرگی ست
که خط وسطحش را خورشید گفته باشد
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گندم زارو هیچ های نامطمئن سلام
من  قدم هايم را در اين آفتاب کوچ می دهم

دلم بر نمازبرهان ايستاده
شايد تنها خدا باور کند

شمايله نظام و دوام سجود را
من در تاراجه اين پايیز به پايت ايستاده ام

همه و هیچ کس نظام مند می دانند
خاطره های تو برای من است

تو بزرگترين عطف مقدس منی
شايد در انتهای بی نهايت های کمال و علت بنويسم

مثل همان اشک منعکس شده ی قديمی
که فصل درو است

خدايا عشق را به ستاره می سپارم وبه يادت آغازمی کنم
اولین قدم تقديم به آفرينش

شايد آخرين قدم رسیدن به خدا باشد
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مردم فراموش شده ی دنیا
زندگی با ما در دايره های آگاهی  قهر است
بی بديل و يگانه از او هیچ حالی نمی پرسیم

ودل ها همچنان تنگ و سنگ است
آهای مردم

قهرها يکی يکی
کنار گردوهای کودکی هايمان جمع شده اند

دل باران ومهربانی ها يادهاست که نمناک است
به حضرت تنهايی قسم

که دلتنگ يک قطره مهربانی هايمان شده
روزها مرده اند وشبها زنده تر از من وتو

خواب هم حال ما را ندارد
روی سنگ های ترک خورده ی ساحل  بجای همه ی شما

می نويسم پیاپی پشیمانم
از لبخندهای دروغی

از گذشته های گناه شسته
و آه آه خط کشی میکنم همه ی گذشته ها و نگذشته ها را

ای مردم همسايه
ببخشید که من دارم عاشق می شوم

عاشق خاک


